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افکت 1: « دلا بيا به خانه علي سري بزنيم»

بانوي اول: چه شبي است امشب خدايا! اين ولي تو هيچ گاه اين قدر بي تاب نبوده است. اين دل و دست و پا هيچ گاه اين قدر نلرزيده است. اين اشك اين قدر مدام نباريده است. چه كند مولا با اين همه تنهائي.

بانوي دوم: اي خدا در سوگ پيام آور تو كه سخت ترين مصيبت عالم بود دلش به دخت نبي خوش بود. اما اكنون چه كند مولا؟ اين همه تنهائي را كجا ببرد؟ و با كه قسمت كند؟
افکت 2 «قرآن؛ تا عَلَّمَهُ البيان» 

بانوي اول: چه طور؛ بدن نازنين اين عزيز را شستشو بدهد؟ پس آب بريز اسماء كاش آبي بود كه آتش اين دل سوخته را خاموش مي كرد؛ فرشتگان كه به قدر مولا فاطمه«سلام الله عليها» را نمي شناختند و دل در گرد او نداشتند ضجه مي زنند؛ ناله مي كنند؛ مويه مي كنند. 

افکت 3  «‌اسماء آب بيار» 

بانوي دوم: اي واي اين ورم بازو از چيست؟ اين همان حكايت جگر سوز تازيانه و بازوست. خلايق بايد سجده كنند به اين همه صبوري. فاطمه جان گفتي بدنت را از روي لباس بشويد؟ براي بعد از رفتنت هم ملاحظه دل خسته اميرالمومنين را كردي؟ 

بانوي اول: نازنين! چشم اگر كبودي را نبيند؛‌دست كه التهاب و تورم را لمس مي كند. اي خدا اين غسل نيست؛ شستشو نيست؛ مرور مصيبت است.

بانوي اول: آرامتر اسماء! دست به سادگي از اين همه جراحت عبور نمي كند؛ دل چه طور اين همه مصيبت را مرور كند؟

بانوي اول: اسماء بيار آن كافور بهشتي را كه ديگر دل تاب تحمل ندارد. آن كفن هفت تكه را بده اسماء! كاش مي شد آدمي به جاي يار عزيز تر از جان خويش؛ فراق را براي هميشه كفن كند. 

افکت 4 «غريبم من» 

بانوي دوم: بچه ها بيائيد؛ حسن جان؛ حسين جان؛ زينب عزيز؛ ام كلثوم بيائيد؛ بيائيد با مادر وداع كنيد. سخت است مي دانم خدا در اين مصيبت بزرگ ياريتان كند. اما عزيزانم زار نزنيد؛ شيون نكنيد؛ بلند گريه نكنيد؛ مثل پدر آرام اشك بريزيد. 

بانوي سوم: بچه ها كنار مادر مي آيند. خود را بر بدن مادر مي اندازند و مي گويند مادر نمير؛ نمير مادر. مردن براي تو زود است و يتيمي براي ما زودتر. ما هنوز كوچكيم. از آب و گل در نيامديم. هنوز سرهايمان طاقت يتيمي ندارد.

افکت 5  «عشق يعني» روي نوار اجرا مي شود.« چراغ سبز روشن مي شود» 

بانوي اول: زينب سه ساله كنار مادر مي نشيند، با او نجوا مي كند و مصيبت را مرور مي كند. 
بانوي سوم: عاشورا اين جاست مادر؛ كربلا اين جاست؛ من بچه نيستم مادر. شمشيرهائي كه در كربلا بر روي برادرم كشيده مي شود ساخته كارگاه سقيفه است. اگر اين جا پدر تنها نمي ماند، كه برادر در كربلا تنها نمي شد. مادر در كربلا هيچ زني ميان در وديوار قرار نگرفت. مادر وقتي تو را از پشت در بيرون كشيدند ميخ هاي آهنين خوني را ديدم .در عاشورا كودك شش ماهه به شهادت مي رسد، اما تو كودك به دنيا نيامده ات به شهادت رسيد. من كربلا را ميان در و ديوار ديدم وقتي كه ناله تو به آسمان بلند شد.
بانوي اول: در اين بين زينب سه ساله بياد پيراهني افتاد كه مادر به او داده بود و آخرين كلامش با مادر اين بود.
بانوي سوم : مادر لباسي را كه براي حسينت تهيه كردي در وداع آخر به او خواهم داد تا در صحراي كربلا بدن ولايت برهنه نماند. 
افکت 6(روضه) 

مادر روزي مي آيد كه مهدي تو انتقام خون حسين و ظلمي را كه بر تو و پدر رفت بگيرد. انشاءالله
افکت 7 (دعاي فرج) 
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